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  1اسلامي ايرانثير آن در أو تشادي در حكمت قديم ايران 

  
  2پروانه عروج نيا

  ه عرفان، تهران، ايرانوالمعارف اسلامي، گرةاستاديار بنياد داير
  

 چكيده

 بعدها حتي آثاري از آن در ونماياند  ميزرتشت  »گاهان«حكمت قديم ايرانيان كه خود را بيشتر در 
لف اين ؤاز نظر م .داردكم و بيش منحصر به فرد ي يها ، ويژگياستقي ماندهباهاي پهلوي  برخي اندرزنامه
كه در بعد عاطفي منجر به شادي و طلب  استنوعي خردورزي  ،لفه اين حكمتؤترين م پژوهش مهم

جهان،  يآبادانكه در عمل انسان را به راستي،  اين ويژگي. رددگ زندگي شادمانه و آسوده در دو جهان مي
آثار نويسندگان و شاعران ايراني تا قرن پنجم نيز جسته  در برخي ازد هد ب نيكنامي سوق مينيكي و طل

 نوع از بيان مباني ايندر اين پژوهش ضمن . ه استداد و به حيات خود ادامه مي هگريخته وجود داشت و
اسلامي خواهيم  دورانثار آدر بقاياي اين حكمت  بازتابِ خردورزي و ارتباط آن با شادي و نتايج آن، به

  .پرداخت
  

  .آبادسازي جهان، خرد، راستي، ايراني شادي، حكمت :ها كليدواژه
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  درآمد
آيد، ما ايرانيان صاحب حكمت مخصوص به خود در ايـن سـرزمين    كه از برخي متون برمي چنان
تـا   ، سرزميني كه زماني از فرات تا آن سوي سيحون وجيحون گسترش و با هند و نيـز 1ايمبوده

 ـالمشـر  ةحكم ـبا چين مرزهايي مشترك داشت؛ حكمتي كه آن را ابن سـينا   حدي و شـيخ   ةقي
البته گذر زماني طولاني بر تاريخ اين منطقه وسـيع بـا اقـوام    . نامند اشراق حكمت خسرواني مي

مختلف و آمد و شد گاه قهرآميز ملل ديگر در اين قلمرو كمتر چيزي را در اصـالت اوليـه خـود    
، هژاد نبـود  اين حكمت ساخته و پرداخته تنها يك ملت و يا يك نكه  آنقدر مسلم . تباقي گذاش

كه  ه استسازي آن محصول افكار و احوال برگزيدگان اقوامي بود اما گزينش و تلفيق و هماهنگ
 ،دانـيم  تاريخ پيدايش و نام سازندگان اين حكمت را نمي. ندا هزيست در اين گسترة جغرافيايي مي

وانيم از مكتوبات به جا مانده از آنان كه زماني به عنوان آثاري مقدس دسـت بـه دسـت    ت اما مي
هاي ايـن حكمـت را    وسيع بدان باور داشتند، برخي عقايد و ويژگي هو مردمان اين خط هشد مي

مبـاني فكـري    هتواند اساس بررسي ما دربـار  ترين اثري كه مي مهم. در بعد نظري و عملي بيابيم
هـاي پهلـوي   چنين برخي اندرزنامه آن و هم» گاهان« و بخصوص بخش اوستا د،اين حكمت باش

  .است
اينها  هدر اين آثار حكمي بر آباداني جهان، راستي و نيكوكاري تاكيد فراوان شده است، اما هم

به عبـارت ديگـر از منظـر ايـن      ؛سامان يافته است تنها بر محور خردورزي و در جهت شادماني
ترين حال يا كيفيت رواني در اين عالم است و خرد خود نيز انسان را  دانهحكمت، شادي خردمن

كـه   انـد  رو خردمندانـه  آن راستي و نيكوكـاري نيـز از  . سازد به زندگي شاد و آسوده رهنمون مي
آباداني زمين يا جهان بيرونـي نيـز خردمندانـه    . دنساز انسان را در اين گيتي و در مينو شاد مي

بنـابراين   ؛گردد جهان و در نتيجه شادي در جهان دروني انسان مي هي همزيرا سبب شاد ،است
توان حكمت كهن ايراني ناميد، خرد مركز و شادي مقصود و سـعادت   در اين بينش كه آن را مي

تـرين   تـرين و مركـزي   يعني راستي و نيكي كه مهم ،ها ساير مؤلفه. آن در دو جهان است هنتيج
اند و در سه اصل پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيـك خلاصـه   هاي اخلاقي اين حكمت فضيلت

در آثـار  . آينـد  گردند، به همراه آباداني زمين از عوامل شاديِ منتج به سعادت بـه شـمار مـي    مي
ولـي مبـاني    ،ها حفظ شـده  برخي از اين مؤلفهنيز بعدي متاثر از اين حكمت در دوران اسلامي 

هاي بعد كـه مبـاني    رو در سده ينااز ؛است آن از ميان رفته اين نوع خردورزي و ارتباط شادي با
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پايـه و   فكري ديگري جايگزين مباني فكري حكمت كهن شد، گاه شادي و خوشي نابخردانه، بي
يعني راستي و نيكي و آباداني نيز جايگاه درخور خـود   گسترانشادينمايد و  گرايانه مي يا لاابالي

در اين پژوهش سعي برآن است كه مباني اين حكمـت  . ندارندرا چندان كه در گذشته داشتند، 
ثر از اين حكمت معرفي گردد آثـاري كـه   أدر آثار كهن استخراج گردد و سپس برخي از آثار مت

شايد از قرن پنجم هجري كه پايان عصري است كه در ادبيـات فارسـي بـدان عصـر خـردورزي      
  . گويند، فراتر نرود مي

  
  در حكمت قديم شادي براي انسان و جهان

ترين بخش  رو مهم و ازاين هاي ديني نيايش غالبِ الگوي فرهنگيِ همثاب  شادي به باستاندر ايران 
 هكه هم جنب كردند خاصي برگزار مي هاي يا جشن جشنتقريبا در هر ماه ايرانيان . زندگي بود

  . گرفت يم سامان ها جشن ايناز طريق  آنان هنوعي زندگي روزمر عبادي داشت و هم به
 1،شود و بر بخشي از اوستا نيز اطلاق مي استكه به معناي ستايش ) يسن(=  »جشن« اژهو

هايي براي اهورامزدا و  رفت كه در آنها نيايش و ستايش هايي به كار مي ها و موقعيت زمان هدربار
 هماي م بنهاي ايرانيان قدي بدين ترتيب اكثر شادي. شد ايزدان توام با شادي و سرور برگزار مي

ها يا  اين جشن 2.با شادي به هم آميخته بود) نَسي(ها  ديني داشت و ستايش و نيايش
چنين نشان از شادي و رضامندي ايرانيان در آمدن بدين عالم و زيستن در آن  ها هم ستايش
را  روز خود  كه زاد بودند ايرانيان مردماني دهد، مي گزارش هردوت كه گونه رو همان ، ازاينداشت

   3.كردند و شادي مي رفتندگ جشن ميبيش از روزهاي خاص ديگر 
هاي شاد و  شادي اختصاص به انسان ندارد؛ زمين و يا حكمت باستان ايرانيدر اين بينش 

ثير أتها  آنها در شادي و ناشادي  انسان هاي ناشاد نيز وجود دارد كه اعمال نيك و بد زمين
موجودات همراه با شادي و  هبايد براي هم اين جهان مي حيات درزندگي و گونه  بدين 4.دارد

                                                 
به ) yasna( ، و يسناnaبه معناي ستودن به اضافه پسوند اسم ساز ) yas( در زبان اوستايي مركب از يس 1.

  ).64ابوالقاسمي، (معناي ستايش است 
  .1/25، گزارش پور داوود ،يسنا. 2
  .105هرودوت،  .3
، اقامت پارساي راست گفتار، آسودن حيوانات در شادي زمين در نگهداري آن از آفات، كاشتن گياه، ميوه و غله .4

زميني كه مرد مقدس و  :زمين ناشاد نيز به خلاف آن است ؛آن و نيز نيكي رساندن از طريق زمين به ديگران است
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 به دنبال ناله و فغان روان جهانهم بر اساس گاهان برانگيخته شدن زرتشت  و آسايش باشد
خداوند نيز زرتشت را برانگيخت تا جهان  1.به درگاه اهورامزدا از ويراني و تباهي بود) گوشورون(

دهد كه در جهان پاداش مي هشاد سازد و به كسي وعد را از ويراني نجات دهد و روان آن را
رفت جهان بكوشد و بدين  مادي در پرتو خرد كار نيك انجام دهد و از اين راه در آباداني و پيش

كند تا در پرتو  پس اين خرد است كه حكم مي 2.وسيله خواست پروردگار را برآورده سازد
كاران براي  ات خواست خداوند و نيز درستو نيكوكاري با مردم و همه موجود) اشه( راستي

  3.نوسازي اين جهان برآورده گردد
جهان زاياي «رفت همين  مطابق اين حكمت، كار و كوشش در اين جهان براي آباداني و پيش

دارند  رفت جهان وامي و بدكاراني كه با زبان خويش مردم را بر ضد آباداني و پيش 4است» بارآور
گردد راه ديوان را اي دارند كه منجر به ويراني جهان ميواهند و يا انديشهخو جهان را ويران مي

   :آيند روند و پيروان دروغ به شمار مي مي
اين دروغ پرستان بدكرادر با زبان خويش در ميان مردم رشك و خشم برانگيزند 

  5.رفت جهانند و مخالف آباداني و پيش
كوشند تا آنان را  مي و ردم به سوي راستي روندخواهند م كه نمي اند در حقيقت پيروان دروغ

رفت در زندگي، خرمي و آباداني شهر و روستاي خود كه موجب شادماني همه موجودات  از پيش
خرمي «و كساني كه با راستي و نيكوكاري به مخالفت با آنان برخيزند و جهان را  ،است، بازدارند

  6.نهند ي گام ميبه راه راست و آيين اهوراي» ندنكآرزو مي بخش
انسان به سبب گناهكاري و ناسپاسي و  اين عالم رنج و درد نيست و هشاكل ،بنابراين حكمت

هاي اين حكمت انسان خود  بلكه بر اساس آموزهاست،   براي رنج بردن به اين جهان نيامده
                                                                                                                   

، ونديداد فرگرد سوم، اوستا( گردد نيكي را در آن بكشند و يا در آن شيون و مويه كنند سبب ناشادي آن مي
  ). 681؛ ،682، 2/675
  .8- 1، فرگرد29، هات10/ 1، اوستا، يسنه .1
كنند و در پرتو اشه، آموزش  داري كه با منش نيك كار مي اين پاداش را به تن و جان كساني ارزاني مي گمان بي .2

، يسنه، همان( كوشند ميآورند و براي پيشرفت جهان  برنَد و خواست تو را برمي خرد نيك ترا بدرستي به پيش مي
  ).14، فرگرد34هات، 35 /1

  .11فرگرد  ،50، هات 74/ 1، يسنه همان،3. 
  .19 فرگرد ،46 ، هات1/59، يسنهاوستا، . 4
  .70-1/69 ه،اوستا، يسن؛  قس 60ص ،4فرگرد 49هات  ،ها هاي گات سيري در آموزش .5
  . 3 - 2، فرگرد 50هات ، 1/72 اوستا، يسنه، 6.
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 تكامل و رسايي آفرينش ،در گسترش جهانزيستن در اين جهان را اختيار كرد و خواست تا 
پس اين اهريمن است كه خواستار زندگي توام با رنج و درد  1.باشد اهمراه و همگام اهورامزد

خواهد تا با  كوشد آن را ويران سازد، ولي اهورا از انسان مي است و به ياري دروغ و بدكاري مي
ر راستي، نيكي و كار و كوشش در آباداني زمين، جهان را زيبا و نو گرداند و با شادي جهان ب

  :شادي و سعادت خود بيفزايد
كساني باشيم كه جهان را به سوي پيشرفت و آباداني و  هما خواستاريم از زمر

  2.مردم را به سوي راستي و پارسايي رهنمايند
ست و انسان بايد به معنا بيدر اين آيين  پشت كردن به دنيا و نكوهش جهان ماديبنابراين  

كاري، برخلاف خواست اهريمن و ديوان در آباداني و نيروي شادي و با ياري راستي و نيكو
رفت جهان بكوشد و خواستار آن باشد كه از جمله آبادگران جهان به شمار آيد و آن را به  پيش

  3.سوي روشنايي برد
  

  ضرورت شادي و ارتباط آن با خرد در حكمت كهن 
و اهورا  ادي آفريده شدآمده است، نخست آسمان و به ياري آسمان ش 4نبندهشچه در  بنا بر آن

اهورا مزدا بدان روي شادي را آفريد كه در اين جهان آميختگي خير و شر وجود دارد و به 
از سوي ديگر شادي است كه  5.تواند در برابر شر ايستادگي كند كمك شادي است كه انسان مي
ه آوردن انسان به عالمي پر درد و رنج، ويران و حوال ، و گرنهكه سبب ستايش اهورامزداست

اي براي ستايش چنين  توانست انگيزه ها به عالمي ديگر نمي ها و خوشدلي كردن همه خوشي

                                                 
  .50فرنبغ دادگي، . 1
  .16- 15 /1ج قس اوستا، يسنه، ؛24ص9، بند 30هات ،ها ي گاتها سيري در آموزش .2
فرگرد  ،48همان، هات (بايد براي آباداني جهان كوشيد و آن را به درستي نگاهباني كرد و به سوي روشنائي برد  .3
  ).66ص ،5
ش، مطالب اين كتاب شامل آغاز آفرين. به نثر پهلوي به معناي بن و آغاز آفرينش است بندهشنكتاب . 4

فرنبغ دادگي، . شناسي و نيز پايان جهان است شناسي، جانورشناسي، موضوعات جغرافيايي؛ نجوم، دودمان گياه
فرنبغ  :نك( است بهره گرفته ،آن يعني دانش ديني اوستا و تفاسير ،هاي زند گردآورنده آن، اذعان دارد كه از كتاب

  ). 17-5پيشگفتار بهار، گي، ادد
  .40 فرنبغ دادگي، .5
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هاي گاهان اين بود كه مردمان براي شادماني و بهروزي است  از آموزهرو  آفريدگاري باشد، ازاين
  1.كنند كه خواستار اهورامزدا هستند و به درگاه او نيايش مي

زيستن  هو لازمز نخستين گاه آفرينش، با هستي همگام شادي ابدين ترتيب در اين حكمت 
هاي  ها و بدكار  يتواند به مقابله با بد زيرا به سبب شادي است كه انسان مي ؛در اين عالم است
بر مبناي . گزار پروردگار باشد چنين سپاس ها و نيكوكاران ياري رساند و هم عالم رود، به نيكي

رفت  و پيش را براي آباداني شدستانخواست پروردگار  ربنا ب انسانچنين آموزشي است كه 
ايرانيان قديم شادي  رو ازاين .برد ميكار ه بخويش جهان و در نهايت براي شادكامي و بهروزي 

ة سنگ نبشتهجده در توان  مياي را  بازتاب چنين انديشه. ديدند را با دينداري خود همراه مي
   :سوم ـ به روشني ديد شاهان هخامنشي ـ از داريوش تا اردشير

اهورامزدا اين زمين را آفريد، آسمان را آفريد، انسان را آفريد و شادي را براي 
  2.انسان آفريد

در اين حكمت شاد زيستن هم نعمت و هم حقي است كه به انسان داده شده و حتي از 
و ماتم شگرد  مويهاصولا . اين نعمت و يا حق را از انسان بگيرد ددست دادن عزيزان نيز نباي

به همين دليل . و گريختن از آن بكشاندبيزاري از هستي  هتا انسان را به ورط استاهريمن 
 ،تاريكي، ايستد تا در برابر تباهي منش نيك ميكار و باورمند به اين بينش به ستايش و نيايش 

 نيست، بري آدم زندگي پايان همرگ نقطجا كه  از آن افزون بر اين 3دشيون و مويه پايداري كن
در سنت ايرانيان اعتقاد براين بود كه اشكهاي  نخواهد بود و حتيمرگ تن مويه كردن روا 

گردد كه مانع مردگان در گذر از اين جهان به جهان  بازماندگان در عزاي رفتگان دريايي مي
  4.شود برين مي

شادي در  نيست، حتي رستاخيزدر تضاد با سعادت و آرامش در  گيتيبنابراين شادي در 
در حقيقت از . اين نظر تكليف ديني است برد و از گيتي راه به شادمانگي در عالم مينوي مي

منظر حكمت كهن اصلا تضادي ميان دنيا و عقبي وجود ندارد، تنها تضاد در اين عالم، تضاد 
پندار، در ( هاي شر كدام از راه اي كه هيچ گونه  به ؛است )شر( و بدي) خير( ميان دو گوهر خوبي

                                                 
اوستا، يسنه، ( خويشاوندان و همكاران و ياوران من براي دستيابي به شادماني و بهروزي از خواستاران تواند .1
  )2، بند32، هات 1/23
  .ش1353، شرح مصور تخت جمشيدشهبازي،  :نكبراي اطلاع از اين كتيبه  .2
  .17فرگرد ،71هات ،1/265،هيسن اوستا، .3
  .4، بند16، فصلنامهارداويراف .4
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در پندار، ( هاي خير كدام از راه سويي ندارد و هيچ گذرد و يا هم از مسير خير نمي) گفتار و كردار
تنها اين دو گوهر با هم در تضاد . بايد گذر كند تواند و نمي نيز از مسير شر نمي) گفتار و كردار

كه جهان بارور و گيرد، بل شر جاي نمي هجهان نيز در ذات خود در منظوم 1.آشتي ناپذيراند
روست كه آباداني آن  ازاين 2،است و شر به اصطلاح امري عارضي است توصيف شده بخش شادي

خواهد نيز در كه زمين را همواره آبادان مي فرمان و هدف اهورا مزدا، خداي خرد، است و هر آن
  3.گيردسراي فرزانگان و خردمندان جاي مي

هاي پهلوي است، از زبان مينوي خرد سخناني  درزنامهنيز كه در شمار ان خرد مينويكتاب  
چون نيكوكاري و راستي با  هايي هم اهميت شادي در رستگاري روان و ارتباط مؤلفه هدربار

هاي مينوي خرد زدودن غم  يكي از سفارش .اينها با خردورزي دارد هشادي و نيز ارتباط هم
) جهان ديگر( و مينو) اين جهان(زيرا زدودن غم و شاد زيستن موجب رامش گيتي  ؛است

ديگر  هآموز 4.اندازد خواهد بود و غم و اندوه سلامت تن و سعادت روان را به خطر مي
گويد شادي انسان هم  جا كه مي آن. نماياند ارتباط ميان نيكوكاري و شادي را مي خرد مينوي

روحي و  ههم جنبو  ،است) امنيت(جسماني و مادي دارد و شامل تندرستي و بي بيمي  هجنب
   5.نامي و نيكوكاري است رواني دارد كه شامل نيك

جا كه با دروغ زيستن  كند آن ميان راستي و شادي ارتباط برقرار مي خرد مينويدر جاي ديگر 
بدين ترتيب در حكمت قديم ايراني  6.كند زيرا كه زندگي را ناشاد مي ؛داندرا بدتر از مرگ مي

براي تحقق آسايش تن و نجات روان  خرد مينوي. شادي است دروغ سبب رنج و راستي سبب

                                                 
سپنته . از هر نظر با هم متضاد بودند) سپنته مينو و انگره مينو( جا كه مطابق اين حكمت، اين دو گوهر از آن. 1

ره مينو گگفتار و كردار نيك با گوهر ان ،پندار: گيرد گاه در اين سه رتبه كه از راستي و نيكي نشات مي مينو هيچ
 منتجتوانست از پندار سپنته مينو  ره نميگردار و يا گفتار بد يا انبنابراين هيچ ك. كند سويي پيدا نمي شباهتي و هم

بنابراين به سبب . توانست به كردار نيك سپنته مينويي بيانجامد شده باشد و هيچ گفتار بد يا انكره هم نمي
هر يك از كرد و  ره مينويي را توجيه نميگوسايل ان هاي سپنته مينويي استفاده از هدف ناپذيري خير و شر، آشتي

  .گرفتند و پاكي نيت براي نيك شدن اعمال كافي نبود اين سه بايد جداگانه از خير نشات مي
  .6، بند 44هات  ،1/56،هيسن اوستا، .2
  .2، فرگرد50، هات1/72؛ همان، يسنه، 5، فرگرد48، هات66/ 1اوستا، يسنه، .3
  .22-20، فصل يك، بند 21، خرد مينوي: نك. 4
  .14، بند 13، فصل  35 خرد، مينوي .5
  . 5-1، بند18، فصل 40همان، . 6
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در  1.شمارد چون راستي، فروتني، وفاداري و نيك چشمي را لازم مي كسب برخي فضايل هم
از جمله . داند جاي ديگر سبب پرهيز از برخي رذايل را نيز آسايش و شادي تن و روان مي

 ، و»مزه و چيزهاي مينو تباه نشود تو بي چيزهاي گيتي براي«به آز متمايل نشو تا  :گويد مي
  2.»مزه نشود زندگيت بي«رشك مبر تا 
براي شاد زيستن و به عبارت ديگر سعادتمندي بايد نيكوكاري و راستي  خرد مينويبر اساس 

  3.توانند يافت ها را با خردورزي ميپيشه كرد و مردم نيز شادي، زندگي خوب و همه نيكي
ستن در دنيا به معناي فراموش كردن حقايق اين گيتي يعني مرگ در اين خردورزي شاد زي

بايد به گذران بودن گيتي و مرگ تن و حساب روان و  خرد مينوي هبه عقيد. و فناي آن نيست
به انسان  نيز در فضاي اين خردورزي انديشيدن به اين امور اما 4؛بيم دوزخ بسيار انديشيد

براي هر كس وجود دارد، بهره برد و زندگي خود و  آموزد كه بايد از فرصت كوتاهي كه مي
رو،  ازاين .جهان سرشار از شادماني كرد انيديگران را با راستي، نيكي و با كار و كوشش براي آباد

بيش از حد مخواب تا كارهاي نيكي كه بايد انجام دهي : كند توصيه مي مينوي خردحتي 
  5.ناكرده نماند

  
  بقاياي حكمت كهن 

ي از حكمت كهن در برخي از آثار ادبي و فرهنگي ايرانيان پس از اسلام تا قرن پنجم هاي بارقه
متون گذشته بودند براي ادامه بقاي خود  هاحتمالا بازماندكه برخي از اين آثار . ه استباقي بود

همانند برخي از معابد آناهيتا و  -در حصن آثار مشاهير علم و ادب دوران اسلامي وارد شدند
اين آثار  زمرهاز  6.توجهندزادگان و مقدسان تا به امروز حفظ شده و محل  كه به نام امامميترا 

هايي از  ولي لااقل بخش ،كه به غزالي نسبت داده شده ياد كرد الملوك ةنصيحتوان از كتاب  مي

                                                 
  .7-1، بند1، فصل21-20همان، . 1
  .15-13بند ،1، فصل21همان، . 2
  .10، بند56، فصل65همان، . 3
  .3- 1، بند 17، فصل 39 ،همان :نك. 4
  .30-29، فراز 1، فصل21، خرد مينوي. 5
  .192بهار، : نك .6
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-  اختصاص يافته حكمت و خردآن از وي نيست، از جمله باب پنجم و ششم كه به موضوع 
  1.است

ها سخناني از حكما در حفظ سلامت قوا و حواس بدن نقل شده كه با حكمتي كه  باب در اين
شود كه چهار  از بزرگمهر نقل مي. هاي پهلوي آمده، سازگار است در گاهان زرتشت و اندرزنامه

سلامت تن  هدربار 2.سبزة خرم، آب روان، مي روشن و ديدار دوستان: افزايد چيز بينايي را مي
 هچنين در اين كتاب حكما دربار هم 3؛كند درشت پوشيدن تن را نزار مي هجام :گويد نيز مي

  :گويند ارتباط ميان سلامت تن و شادي روح سخن مي
كه درد بيماري تنست و شادي غذاي جانست  چنان اندوه بيماري جان است هم

  4.كه طعام و شراب غذاي تنست چنان هم
رد بلكه از خردمندي است كه با شادي، بيماري شاد بودن منافاتي با خردمندي و حكمت ندا 

- چنين در ارتباط ميان خرد با سلامت تن و از سوي ديگر با شادي مي هم. روح را درمان كنيم

  :افزايد
جان چراغ است و  .ستا عقلشادي جان از عقل است از بهر آنك ثبات تن از 

شد، زيرا نور او خردست و اندر تن گسترده است و خردمند هرگز غمگين نبا
  5.هرگز كاري نكند كه از آن غمگين شود و غمي نخورد كه آن نبايد خوردن

و  6غمي است خردي و خردمندي سبب بي بنابراين بر اساس مندرجات اين كتاب غم از بي
هاي اخلاقي در تعارض با زندگي شاد و آسوده و فضائل  چنين از نظر خردمندان رذيلت هم

كند كه شاد  جا كه خردمندي اقتضا مي به عبارت ديگر از آن ؛تاخلاقي موجب راحت و سرور اس
 هبه همين سبب خرد خود منشا و دل هم. غم باشيم، پس تحصيل فضيلت واجب است و بي
لف ؤرو، م از اين. خرد با رذيلت شود و بي و خردمند با فضيلت شناخته مي 7،هاست نيكي
اعتدال تن و روان است، در داشتن فضايلي  ههاي خردمند را علاوه بر شادمانگي كه نشان نشانه

                                                 
  . 80- 71، 64الدين همايي،  جلال مقدمه: نك بيشتربراي اطلاع  .1
  .شود، خوردن شراب به اندازه، سبب افزايش بينايي است نيز كه به سلامتي تن توصيه مي )38( خرد مينويدر  .2

   .231- 227 ،الملوك ةنصيحغزالي،  3.
  .242 ،همو. 4
  .256 همو،. 5
  .221همو،. 6
  .255، همو. 7
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چون بخشايش، تواضع، پيش دستي بر كار نيك، سخن درست و به جاگفتن، پناه آوردن به  هم
هايي دارد كه خود موجب رنج و  خردي نيز نشانه داند و بي ها و ياد دائم وي مي خدا در سختي

كاري، گريزان بودن از كار  چون ستم ها رذايلي است هم اين نشانه. خرد در زندگي است اندوه بي
   1.جايگاه گفتن علم و بي نيك، بزرگي فروختن، سخن بي

هاي زودگذر، جواني در حال زوال و  اما چگونه است كه خردمند با ديدن جهان فاني، خوشي
تواند شادمانه زندگي كند و غم نخورد؟ پاسخ ميچنان  همرسد،  هايي كه به آخر مي نعمت

كند، دم را غنيمت دانستن است كه  نام نقل قول مي بيلف از آنان به نام و يا حكمايي كه مؤ
جا كه  دارد، آن آذرباد مهرسپندانهاي پهلوي، به نام اندرز  شباهت بسيار با يكي از اندرزنامه

  2.است، مخور چه نيامده چه را گذشته فراموش كن و غم آن آن: گويد مي
توان بازگرداند، در غم آن بودن  كه گذشته را نمي جا كه در اين حكمت از آن توضيح آن
كند حال كه در ميان نابوده و ناآمده  دانيم پس عقل حكم مي آينده را هم كه نمي. سودي ندارد

ايم، همين لحظه را چنان با نيكي و نيكوكاري آباد كنيم و سر و سامان دهيم كه ايستاده
اما اگر اين لحظه نيز به نافرجامي گذشته  ؛دپيامدش شادي تن و روان و آسودگي دو جهان باش

با چنين حكمتي . بپيوندد سودي نكرده و اي بسا آينده را هم در پي رفتن حال از دست بدهيم
  : گردددار ميراست كه حكيم در اين عالم شاد و در آن عالم نيز برخو

 از بهر آنك :گفت ؟خوانند »خرد«حكيم پارسيان را پرسيدند كه خرد را چرا 
  3.»بازخرد«خردمند را از هر دو گيتي 

پيامبران و  هچنين خردورزيي سبب شادي و آباداني جهان است و خردمندانش در مرتب
  : امامان جاي دارند

و مردم  ،هر كه خرد و دانش تمام دارد اندر جهان يا پيغامبر بود يا حكيم يا امام
 4.خردست را همه نيكويي و عز و مرتبت و صلاح كارهاي دو جهان از

ابوالقاسم فردوسي  شاهنامهتوان ديد، ثيرات اين حكمت را در آن ميتأاما اثر ديگري كه 
  : كند سراينده اين اثر كه لقب حكيم دارد كتابش را با ستايش خرد و خردورزي آغاز مي. است

  
                                                 

  .249- 248، همو. 1
  .226 رهام،. 2
  .24غزالي،  .3
  .254- 253، همو. 4
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  رد  را  به  از راه دادـستايش  خ     خرد بهتر از هر چه ايزدت داد     
  1خرد  دلگشاي          خرد دست گيرد به هر دو سراي خرد رهنماي و

  :ندا داستان براي فردوسي نيكي و پرهيز از بدي و بدكاري با خردورزي هم 
  ردار بد نسپردـــجهان را به ك         هرآنكس كه او شاد شد از خرد

  تلاــسي در بلا مبــــك لا          مباداـرد مرد را از بــخ دــــرهان
  ستين نشان خرد اين بود          كه از بد همه ساله ترسان بودــنخ
  2يچد ز بدـد ز داد و بپــبكوش      رد     ـــد بد و نيك مرد خــبدان

هاي ديگري هم  گويد خرد نامدر پيوند تنگاتنگ ميان خرد و فضيلت است كه فردوسي مي
  :مهر، وفا، بردباري، رازداري و سخن استوار: دارد

  ده به هر جاي كامش بودـرون         ش بودــيار نامـــكه بس دگر آن
  ا را به كامــاند خرد پارسـرس         نام يارــبسدارد اي پير  ردــخ

  د ماند درد و جفاـخرد دور ش         دش و ديگر وفاــيكي مهر خوان
  تري زيركي داندشـــواندش         بلند اخــتي خـــراس زبان آوري

  توارــكه باشد سخن نزد او اس         هي رازدارــردبار و گـــب يــگه
  ذردـبگ نام او اــه دازهــــاز ان         ردـــت نام خـــپراكنده اين اس

  3ها سراستيكويـخرد برهمه ن        تو چيزي مدان كز خرد برترست
  :در خرد ورزي او شادماني و سرور موجب افزايش توان روان است

  4ردد اندر ميان ناتوانـــگ خرد         روان شادي بكاهد بكاهدچو    
  به شادي همي دار دل را جوانروان         مده دل به غم تا نكاهد 

                                                 
  .18- 17، ابيات1/4؛ همان، خالقي مطلق، 19  - 18، ابيات 1/2فردوسي، تصحيح دبير سياقي، . 1
 1895،1897، 559- 558/ 7؛ همان، خالقي مطلق، 1923-1920، ابيات2176/ 4فردوسي، تصحيح دبير سياقي، .2
هر  ز /چنين داد پاسخ كه راه خرد //ينده راهها نماسوي نيكويي /هبدو گفت از اينها كدام است شا): 1901، 1899- 

/ 7؛ همان، خالقي مطلق، 2462- 2461، ابيات5/2385، تصحيح دبير سياقي، شاهنامه( /گمان بگذرد دانشي بي
  .2511-2510، ابيات293

  .1766- 1760، ابيات6/549 ؛ همان، خالقي مطلق،1788-1785، ابيات4/2170 ، تصحيح دبير سياقي،همو. 3
  .675-674، ابيات4/2000 تصحيح دبير سياقي،، همو 4.
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اعتباري دنيا و موجب غم شادي خردمندانه است و ناپايداري جهان به معناي بي ،رو ازاين
ي و خوشي گذشت و از خود نيكي كه بايد از اين جهان به خوب نيست، بلكه سببي است بر اين

  :به يادگار نهاد
  بيا تا جهان را به بد نسپريم          به كوشش همه دست نيكي بريم   

  1كي بود يادگارــــهمان به كه ني          نباشد همي نيك و بد پايدار   
 به شكه انسان خردمند نه تنها نبايد آزار گيردنتيجه ميهمانند حكماي قديم  سانبدين 

  :روي آردبدو تا نيكي در اين گيتي و مينو  ورزدتواند نيكي  بلكه بايد تا مي 2رسد،موري 
  همه نيكويي كن اگر بخردي     بدي ت فلك برـدرازست دس

  3بدي را بدي باشد اندر خورت    چو نيكي كني نيكي آيد برت
همواره شاد و اميدوار به گذرا  ،با توجه به ناپايداري اوضاع عالم ،ها انسان خردمند بر اين افزون
  .گردد هاست و از ناكامي و يا از دست رفتن چيزي آزرده نمي بودن غم

  4نبيند به جز شادي از روزگار             هميشه خردمند اميدوار 
كم و بيش  داند و بر فردوسي مي كه خود را ميراث حكيم نظامي است ،پس از فردوسي

   5:دشمر دانايي و خرد مي هز جمله زدودن غم را نشانشود و ا گوي حكمت قديم مي سخن
 درنگ ندارد ردوـه غم و شادي    تنگ دير درين كه بدانم ادـش

 ردندگيــقالب گ ست درين ـه  بندگي     همه و  ميري اينهمه

 6درند گذشتن به محنت و درند     راحت گشتن به افلاك و انجم  

سازد بر نيكي كردن، رنج سرمايه اندوختن  اي مي ي انگيزهاو نيز مانند فردوسي از اين ناپايدار
رنج خود و زحمت  هستم روا نداشتن كه ستم ماي يبر خود هموار نساختن، بخشيدن و به كس

اند، بايد در پي شادي بنابراين در چنين جهاني كه آن را براي غم خوردن نيافريده ؛ديگران است
  :دل كردن خود و ديگران بود و خوش

                                                 
  .486- 485، ابيات 1/85تصحيح خالقي، ؛ همان،541- 539، ابيات 70/ج ، تصحيح دبير سياقي،همو. 1
  ).673، بيت1/291ج ، تصحيح دبير سياقي،همان( به آزاري موري نيرزد جهان/ نزد كهان و بنزد مهان هب. 2
  .26-25ات، ابي1/291، تصحيح دبير سياقي،همو .3
  .2503بيت  ،292/ 7تصحيح خالقي، ؛ همان،2554، بيت5/238ج تصحيح دبير سياقي، ،همو .4
نشستن  ،خسرو و شيرين، 319خمسه،  ،نظامي( كه غم غم را كشد چون ريگ نم را /به دانايي زدل پرداز غم را .5

  ).خسرو به آتشخانه
  .موجودات داستان صياد و سگ و روباه، مقالت ششم در اعتبار مخزن الاسرار، 5 ،خمسههمو،  .6
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  سراي اين اند كرده مـــغ بهر كز نه  گراي     اديـــش به نيرزد غم جهان
  كشي ست محنت و بيداد بهر از نه       دلخوشيست و شادي پي از جهان

  ...رخت برآريم بن بي اهــچ اين از   سخت    نگيريم سختي جاي اين در
  يدبر ببايد بــامش يك شادي به  پديد      يامدـــن فردا و رفت دي چو

  كنيم فردا كار دــــــرس فردا چو كنيم       تماشا شبــام كه به چنان
  نهان داري ساله دــــص گنج چرا     جهان   دارد روزه اريخ يكــــت چو
  ...كنيم يقباديــك جهان در شبي       مكني اديـــش يم وـــنشين تا بيا

  ...نفس برآيد وشــــخ تا بكوشيم  ترس    ـــــدس ودــب را آدمي بدانچ
  فرخندگيست نه پردنــس تلخي به ست    ــزندگي از سرمايه كه را دمي
 1بادش دهي به گر يــده بادش كه     يده دادش كه دم اين زن بر چنان

ناپايداري زندگي در دنيا نبايد خردمند را به غم و تحسر بكشاند، بلكه اين حقيقت را به او 
زندگي را غنيمت دانست و در اين جهان شاد بود و براي آنچه شود كه بايد لحظات  يادآور مي

  :نيكي و نيك نامي اندوخت ،در وراي اين عالم به ناچار خواهد رفت
  2جهان نيمي ز بهر شادكامي است       دگر نيمه ز بهر نيك نامي است

ا ام ؛اند، خيام استزيست و بدو نيز لقب حكيم داده شخصيت ديگري كه پيش از نظامي مي
انتخاب خيام در اينجا پس از نظامي از آن روست كه رباعيات منسوب به وي كه در اين پژوهش 

اين رباعيات كه از قرن ششم  3.است هآيد پس از قرن ششم به تدريج شناخته شد به كار ما مي
، در عين حال سرنوشت هرو به تزايد نهاد اوبه بعد نيز احتمالا به دست كساني ديگر و به نام 

  . نمايد دماني را در ادب و فرهنگ ايرانيِ جدامانده از حكمت كهن خويش بازميشا
به سه را ها  آنتوان  چه نباشد، در هر حال مي ،رباعيات باشد اينهمه  هچه خيام سرايند
هاي متاخرتر نوشتهكريستين سن در دست ، كه به گفتهيك دسته عرفاني: دسته تقسيم كرد

  :اتنظير اين ابي 4،بيشتر است
  نهاد ستميم  ة داديم وــــــسرماي           ماييم كه اصل شادي و كان غميم

  1ينه زنگ خورده و جام جميمــــآي           يمـليم و كمماپستيم و بلنديم و ك
                                                 

  .، عشرت كردن اسكندر با كنيز چينياسكندرنامه ،995-994همان،  .1
  .مراد طلبيدن خسرو از شيرين و مانع شدن او ،خسرو و شيرين، 183، همان .2
  .69-566/ 16ش، ذيل خيام، 1390،دانشنامه جهان اسلاممير افضلي،  :نك .3
  . 20-19كريستين سن،  .4
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اين نظير  ،گرايانه است و نشان از حيرت خردمند در برابر هستي دارد لاادري دسته دوم
  :رباعي

  ت نه نهايت پيداستــــرا نه بداي او   است ــــرفتن مكامدن و  اي در دايره
  2كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاستعالم راست   دمي در اين  نزند ميكس 
، زيرا از البته با حكمت و خردورزي منافاتي ندارد و شايد خود عين حكمت استچنين ابياتي 

چه مهم  دان راهي ندارد و آنمنظر حكمت قديم بسياري امور در عالم وجود دارد كه عقل ب
دانيم چرا، از  بنابراين به سبب آن كه نمي ؛كنيم هاي خود چه مياست اين است كه ما با دانسته

و دريغ دريغ  يمغم ايام را بخورايم و دقيقا به كجا خواهيم رفت، خردمندانه نيست كه  كجا آمده
  :بگوييم

  تمي استـاگر چه بر تو س ،روشاد بزي  است  تركيب طبايع چو به كام تو دمي
  3ل تن تو     گردي و نسيمي و شراري و دمي استــــبا اهل خرد باش، كه اص

اين  نقدچون خيام  پس در برابر سؤالاتي كه جوابي نخواهد داشت، حكيم و خردمندي هم
ي از اين فرصت براي شادمانه زيستني كه البته در آن آزار كس داند و ميرا مغتنم كوتاه زندگي 

  . بردنباشد، بهره مي
با دارد و  باشانه خوشگرايانه و  منسوب به خيام مضمون لاابالي رباعياتديگري از  هاما دست

  .او باشد كه همه ازبعيد است ها  توجه به سبك و سياق آن
شادي و شادماني مستندي قوي و توجيهي درخور در  آموزهجا كه  رسد از آن به نظر مي 

-هاي پس از اسلام چندان روي خوش نشان نمي ي كساني كه به انديشهاسلام نيافت، از سو

گزيني،  هاي كهن نيز جدا افتاده بودند، تبديل به مستي دادند و در عين حال از آبشخور انديشه
شايد همانان بودند كه اشعاري از اين دست در انبان رباعيات . وليتي شدؤمس خيالي و بي بي

  : خيام وارد ساختند
  آن جا مي ناب و انگبين خواهد بود  هشت و حور عين خواهد بود      گويند ب

  4گر ما مي و معشوق پرستيم رواست        چون عاقبت كار همين خواهد بود

                                                                                                                   
  .111،شرواني .1
  .31الدين دايه،  نجم. 2
  .111 شرواني، .3

  .73 كليات آثار پارسي حكيم عمر خيام، 4.
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اي نهفته بود كه نشان از گم شدن مباني  سرايندگان اين اشعار، تلخي هدر حقيقت در انديش
دل بودن در آمدن به  خلقت و خوشاي كه موجب خوش بيني به  مباني ؛حكمي كهن داشت

هستي و سرانجام اسباب شادمانگي آنان در اين جهان و احساس آسايش و امنيت در دو جهان 
  : بود

  هند يكي تا نربايند دگرـــــبن   جز غم نفزايند دگر       هافلاك ك
  1كشيم نايند دگردانند كه ما          از دهر چه ميـدگان اگر بــناآم  

از  ستباي خردمند مي وجايگاهي درخور ستايش نداشت ديگر بيني جديد شادماني  ندر جها
 ؛دنك و نه در دل حفظ ) چهره(چنين حالي و شادماني را تنها در ظاهر چنين حالي بگريزد و 

خبر و در نتيجه از عالم معنا بسيار دور  حالان از حقايق بي شد كه خوش يرا مشاهده ميز
تنها  وراستي و نيكي ديگر دستيار شادماني در گيتي و مينو نبودند،  ،رو اينو هم از  ؛اند افتاده

و آباداني جهان نيز وظيفه و تكليفي براي انسان  ،كردند سعادت اخروي انسان را تضمين مي
بدين . گرديد موجب سخت شدن زندان اين جهان مي به جهانبستگي  زيرا زنجير دل ؛نبود

بيني  جهان درجاي خود را به ستايش حزن  شادمانيي و هنر ترتيب رفته رفته سخن از شاد
  .جديد داد

 
  نتيجه

كهن ايراني جهان نه مكان آزمون است و نه تبعيدگاه و زنداني كه بايد هرچه زودتر  حكمتدر 
شود و شرور  بخش و نيك توصيف مي اين جهان در ذات خود شادي ، بلكهاز آن نجات يافت

خواست خداوند جهان  رانسان نيز آن است كه بنا ب هوظيف. دار استمانند كف آب عارضي و ناپاي
رو در هنگام آفرينش خداوند شادي را با انسان همراه كرد تا او با نيروي  را از نو بسازد، از اين

 هشادماني و به دستياري نيكي و راستي به آباداني جهان بپردازد و بدين گونه بر شادماني هم
براين شادي خردمندانه است، زيرا سبب پراكندن نيكي و آباداني و بنا. جهانيان بيفزايد

در اين خردورزي، غم سلاح . چنين سعادت انسان در گيتي و مينوست رفت جهان و هم پيش
تا انسان دست از آباداني  سازدخواهد جهان را در چشم انسان خوار  شيطان است، اوست كه مي

خبري زدن، رها  خبري و يا خود را به بي خيالي، بييگونه شادماني به معناي ب بدين. بردارد

                                                 
  .66-65 همان، .1
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و  است معقولمنطقي و هاي فردي و اجتماعي نيست، بلكه كيفيت رواني بسيار  وليتؤكردن مس
   .در عمل بسيار مفيد و سازنده براي خود و ديگران

طش را پس از اسلام اصل شادمانه زيستن كه زماني نوعي رفتار ديني براي ايرانيان بود، ارتبا
مسلمان  مؤلفاندر آثار  سدهولي اشتياق بدان تا چند  ،با مباني نظري حكمت كهن قطع كرد

تقريبا تا قرن پنجم سعي كردند تا ميان اين ميل با خردمندي توجيهي منطقي  برجا ماند و
 ؛خصوص سازنده نبود چندان معقول و به ،جز آن مباني خردورزانه كهن ،بيابند، اما هر توجيهي

، كشتار و تاراج ميراث و ذخاير گر اقوام غارت هچون حمل ها برخي عوامل سياسي هم وه بر اينعلا
سرانجام . شان نامطمئن و نااميد ساخت ملي، مردم اين سرزمين را نسبت به خود و آينده

هاي سياسي بود بستر مناسبي شد تا حزن جاي شادي را  ها كه پيامد شكست ها و تحقير ناكامي
ديگر هاي بعد  ثمر شد و در سده رو به تدريج تلاش براي حفظ شادي و سرور بي ايناز. بگيرد

  .سخن چنداني در ستايش شادي و ارتباط آن با خردورزي ديده نشد
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